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زبان فارسی در سرزمین وسیع ایران از دیرباز مورد استفاده بوده و به علّت رسایی, شیوایی 
و سادگی از نظر دستوری و آوایی, مورد توجّه پادشاهان و درباریان بوده و همواره 
زبان‌های ایرانی دیگر را تحت تأثیر قرار داده است. زبان کُردی که یکی از زبان‌های مهم 
ایرانی است به سبب نزدیکی به زبان فارسی و همسایگی با آن زبان و رسمی بودن زبان 
فارسی در بسیاری از مناطق کردنشین, مانند دیگر زبان‌های ایرانی» تأثیرات فراوانی را از 
زبان فارسی پذیرفته است. یکی از گویش‌های زبان کُردی که در محیطی فارسی‌زیان قرار 
گرفته و احتمال تأثیرپذیری آن گویش از گویش‌های دیگر کُردی بیشتر است» گویش 
کُرمانجی خراسان است که شاخه‌ای از کُرمانجی شمالی است. مسألٌ اصلی در ایین 
پذوهش: تأیر واژگانی زبان فارسی بر گویش کرمانجی خراسان بوده است و هسدف؛ 
شناسایی کیفیّت و میزان تأثیر زبان فاسی از نظر واژگانی بر کُردی کُرمانجی خراسانی است 
و در این راستا از روش تحقیق میدانی - کتابخانه‌ای و ابزار پرسشنامه و مصاحبه بهره گرفته 
شده است. از بررسی واژه‌های پربسامد و پرکاربرد گُرمانجی خراسان» این نتیجه. حاصل 
تیه که ژبان فازعتی در این کویفنن اثر کلا وهآ اش تا اس ان که سوهه آف راو 
مجموع ۳۶۲ وا بررسی شده که در گویش کُرمانجی خراسانی رایج است. تعداد ۲۳ واه 
آن از زبان فارسی وام گرفته شده است. بر این اساس, نسبت واژه‌های فارسی در 
عوزه‌های پرزسیر شده قو: کر مان شراشان ( 1۷۲ است: 


کلیدواژه‌ها: تأثیر واژگانی زبان فارسیء زبان کردی» کُرمانجی شمالی کُرمانجی خراسان. 
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۱۴۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۴پیایی ۳۴ 
۱.مقدمه 


زبان فارسی در تاریخ خود در سرزمین ایران و گاه» بیرون از مرزهای ایران رواج داشته و 
بر زبان‌های ایرانی و غیر ایرانی. اثرگذار بوده است. تأثیر زبان فارسی بر زبان‌های ایرانی به این 
دلیل که از یک ريشه برخوردارند بیشتر بوده است. یکی از زبان‌های مهم ایرانی که تحت تأثیر 
زبان فارسی قرار گرفته, زبان گُردی است که به شاخه‌های گوناگونی تقسیم می‌شود از جمله 
کُرمانجی شمالی. گرمانجی میانه» اردلانی. کلهری و گورانی. یکی از گویش‌های شاخة 
کرمانجی شمالی» کرمانجی خراسائی است که گویند گان آن» بیشتر از کردهای دیگر.با فارسی + 
زبانان در ارتباط بوده و در محیطی فارس‌زبان بوده‌اند. قرارگرفتن کردهای خراسان در میان 
فارسی‌زبانان و قطع ارتباط با هم‌زبانان خود در مدّت چند قرنء احتمال تأثیر زبان فارسی را بر 
ال کنا رش از کرتت‌های دک افش داده است. پژوهش حاضر در صدد است تأثیر 
واژگانی زبان فارسی را بر کُردی گرمانجی خراسانی بررسی نماید. تحقیق در این زمینه 
می‌تواند در پژوهش‌های زبانشناسی مفید واقع شود و در راستای کشف رازهای نهفتة تغییرات 
گونه‌های معنایی در آن دو زبان, گامی به جلو بردارد. پژوهش‌هایی از اين نوع در هم زبان‌ها 
و گویش‌های ایرانی» در زبان‌ها و گویش‌های ایرانی داخل و خارج ایران. امری بسیار ضروری 
است زیرا هنوز در زمینه‌های دستور تاریخی و نحوهة تغییرات تاربخی واژگان و دستور 
زبان‌های ایرانی. پژوهش‌های زیادی باقی مانده تا انجام شود و علل آن تغییرات بررسی گردد. 
تحقیقاتی جامع برای ضبط و شناسایی تمام زبان‌ها و گویش‌های ایرانی در این زمان از 
مهمترین واجبات زبانشناسان و فرزانگانی است که در زمينة زبان‌های ایرانی فعالیّت می‌کنند به 
ویژه که در دوران مدرن. سیستم آموزش و پرورش جدید به گونه‌ای است که زبان‌هاو 
گویش‌های زیادی را با خطر ازبین رفتن. مواجه ساخته است. ازبین رفتن زبان‌ها و گویش‌های 
ایرانی - که به سبب سیستم آموزشی مُدرن. امری شبه حتمی است- ضرری جبران‌ناپذیر به 
پژوهش‌های زبانشناسی خواهد رساند؛ همان طور که ازبین رفتن زبان‌های قدیمی و تدوین 
تم یرای مانیل قا یرای تاسا 00 من را واداشته است با رز اسهاد به کیک شراملاو 
قرائن از زبان‌های هم‌خانواده به بازسازی آن پرداخته. سپس آن را مورد مطالعه و تحقیق قرار 
دهند(ابوالقاسمی,۱۳۷۷: ۱)بسیار واضح است که چنین اجتهاداتی خالی از مشکل نخواهد بود 
و نتایج دقیق و اطمینان‌بخشی را نخواهد داشت امّا با ضبط و نگهداری زبان‌ها و گویش‌های 
ایرانی موجود. گنجینهٌ عظیمی از اطلاعات زبانشناسی ایرانی در اختیار محققین قرار خواهد 
گرفت که در حل بسیاری از معضلات. راهگشا خواهد بود. 
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این پژوهش گام کوچکی در زمینة مقايسة گویش گرمانجی خراسانی با زبان فارسی است 
و به علّت کمبود منابع با دشواری‌های زیادی. همراه بوده است. متأسفانه تعداد چشمگیری از 
کُرمانج‌های خراسان تسلّط چندانی بر زبان مادری ندارند و این امر. بررسی دقیق زبانشناختی 
این گویش را دشوار کرده است. با این وجود بیشتر تلاش بر آن بوده است که زبان روزمرة 
مردم گرمانج خراسان مورد بررسی قرار گیرد؛ زبانی که به طور عمومی در میان آن‌ها کاربرد 
دارد نه زبان ادبی و تخصصی. البتّه در مواردی پرداختن به متون ادبی نیز ضرورت داشته 
است.از میان مصاحبه‌شد گان افراد مسلط بر زبان مادری و متخصّص در زبان گردی وجود 
دارد؛ اما پیشتر» کسائی مورد توخه بوده‌اند که فقط بر زبان محاوره‌ای گویش گرسانجی 
خراسانی تسلط دارند. به دلیل آن که احتمال تأثیرپذیری از گویش‌های دیگر کُردی مانند 
کرمانجی شتمالی در آن دسته از مضاخه‌شد کان که بر آن گویش‌ها تساط دارن پیشتر بود:و در 
آن صورت. نتيجة به دست آمده با واقعیّت مطابقت نمی کرد. بدین جهت بیشتر در تصحیح 
خطاها و موارد مشکوک از آن دسته از مصاحبه‌شدگان استفاده شده است و بخش اصلی 
اطلاعات از کُرمانج‌های ناآگاه به گویش‌های دیگر کُردی جمع‌آوری شده است. البته نباید 
فراموش کرد که تحقیقات میدانی بر اساس استقرای ناقص انجام می‌گیرد که به نتيجة کاملا 
دقیق و بدون اشکال نمی‌انجامد. امّا در این گونه موارد. استقرای ناقص, قابل اطمینان است 
زیرا بهترین منبع برای بررسی هر زبانی سخنان و جملات اهل آن زبان است. 

نهایت تلاش در اين پژوهش. بر آن بوده است که مواردی برای بررسی انتخاب گردد که 
در بین دی زبان کردی و فارسی مشترک نباشد. زیرا مشترکاتی را که هردو زبان هم‌خانواده از 
زبان‌های باستانی به ارث برده‌اند نمی‌توان جزو تأثیرات یکی از زبان‌ها بر دیگری قلمداد کرد. 
همچنین به دلیل آن که کرمانجی خراسانی» شاخه‌ای از کُرمانجی شمالی است» موارد مشترک 
به وبژه میان فارسی و گویش کرمانجی شهالی تعدذف گردیده اسست. سلاک مشترک:بودن 
کلمات فارسی و کُردی نیز وجود آن واژگان در زبان روزمره» متون ادبی و فرهنگ‌های زبان 
بوده است؛ در صورتی که واژه‌ای فارسی در متون ادبی کُردی.موجود بوده باشد. اما در زبان 
گفتاری مردم کُرد و فرهنگ‌های واژگان گردی وجود نداشته باشد. آن واژه, جزو مشترکات به 


حسابت نیامده و به عنوان واژه‌ای فارسی معرفی گردیده ات 
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موقعیّت جغرافیایی مناطق کُرمانج‌نشین خراسان. طوری است که از شمال و غرب با 
روس‌ها و ترکمن‌های ترکمنستان و ایران و در جنوب و شرق نیز با فارس‌هاو تاجیک‌های 
ایران و افغانستان در ارتباط بوده‌اند. در ابتدا نیز با آزیک‌ها از مناطق شمالی و شمال شرقی؛ 
زوابظ مرفراز ی تسین اه ان انس اسر تاعت شاه اما کل زار کات از بر ک‌مزوشی و قاری 
وارد زبان گرمانج‌های خراسان شود. برای شناخت زبان اصلی واژگان تمام زبان‌های مذکور 
بررسی شده است. مانند فارسی. روسی. ترکی استانبولی: ترکمنی؛ ترکی آذربایجانی حتی 
بلاروسی. قزاقی و مغولی و در صورتی که واژه‌ای در هیچ‌یک از زبان‌های مذکور و زبان عربی 
و فارسی نیز موجود نبوده باشد. آن واژه کُردی محسوب شده است اگرچه در گویش‌های 
دیگر کُردی نیز موجود نبوده باشد. در میان واژگان. چندین مورد وجود دارد که فقط در 
گرمانجی خراسانی موجود است و در گویش‌های دیگر کردی و زبان‌های مذکور, اثری از آن‌ها 


نیست. این گروه واژگان؛ جزو کلمات ویزهٌ گردی خراسانی شمرده شده‌اند. 


۲.پيشينة پژوهش 

در زمینةٌ معرفی گویش گرمانجی خراسانی و ارتباط و تأثیرپذیری آن از زبان فارسی, 
پژوهش‌های بسیار اندکی انجام گرفته‌است. پژوهش‌هایی به زبان‌های روسی, انگلیسی؛ 
فرانسوی و آلمانی در خصوص کُرمانجی خراسانی نوشته‌شده‌است که بیشتر جنب؛ توصیفی 
دارند و در حد یک معرفی اجمالی گرمانجی خراسانی هستند و خالی از لغزش نیز نیستند. 

هوتوم تال ردان مقاله‌ای به زبان آلمانی تحت عنوان 215 ۳۳60086 
0 60وی (مشار کت در واژگان کردی) واژه‌هایی از گرمانجی خراسان رایج 
در عمارلو آورده‌است. ایوانف (۱۹۲۷) در مقاله‌ای با عنوان لصهکه0ط۱ ده حعاملا 
طدنتت۴(یادداشت‌هایی درباره گردی خراسانی) دربارة آواشناسی و ساخت واژة این گویش» 
توضیحاتی آورده است. 

در ایران نیز تحقیقاتی صورت گرفته که بیشتر در حیطه آوایی بوده است: 

اسدی مصعطفالو(۱۳۸۹) در پژوهش خود با عنوان « بررسی مقابله‌ای سطوح زبانی بین 
گویش گرمانجی و فارسی معیار» گویش کُرمانجی و سطوح زبانی آن را از نظر زبان‌شناسی با 


1 - ۳۲ ۱۵۵-0 
2- ۷ 
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فارسی معیار به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار داده است.آژند(۱۳۸۱)در پژوهشی با عنوان 
«بررسی و توصیف ساخت آوایی گویش قوچان» به نحوهٌ ساخت آوایی در گویش کُرمانجی 
خراسانی» به ویژه قوچان پرداخته است. تقوی(۱۳۹۱) در تحقیق حود تحت عنوان «مقايسة 
نظام‌های حالت‌دهی گویش گرمانجی با فارسی معاصر» به مشخصَةٌ صرفی و نحوی مسمی به 
نظام حالت‌دهی ارگتیو در گویش گرمانجی پرداخته است. چوپانی عسگرآباد(۱۳۹۰) در 
پژوهشی با عنوان « بررسی ساخت دستوری گویش کُردی گُرمانجی قوچان از دیدگاه رده- 
شنأسی زبان» رده‌شناسی ساختمان جمله» گروه‌های نحوی» ساخت‌وازة تضریفی و ساخت‌واژه 
اشتقاقی گرمانجی خراسانی به ویژه گویش قوچانی را مورد بررسی قرار داده است. حسن پور 
امیری گلیان(ع۱۳۷) در پایان‌نامة خود تحت عنوان «واژه‌نامة ریشه‌شناسانة گویش کردی 
کرمانجی شیروان خراسان همراه با توصیف صوتی آن» واژه‌نامة کوچکی از واژگان پرکاربرد 
گرمانجی خراسانی به ویژه شیروان» گردآوری نموده است. این تحقیق, باوجود این که 
اطلاعات مفیدی در خصوص واژگان گویش کُرمانجی خراسانی به دست می‌دهد. به جنبة 
اتید اه ور در توا رین کر ادن هلو یوار ان زا دک موهه اش 
رضایی(۱۳۸۸) در مقاله‌ای با عنوان «بررسی مقابله‌ای نظام آوایی زبان فارسی و گرمانجی 
خحراسان و کاربردهای آموزشی آن» به جنبه‌های آوایی گویش گرمانجی خراسانی پرداخشه 
است. مصطفوی گرو(۱۳۸۲) در مقاله خود تحت عنوان «بررسی تاریخی نظام آوایی گویش 
گرمانجی خراسان» جنبة آوایی گویش کرمانجی خراسانی را مورد بررسی قرار داده است. قتبری 
بگلر و دیگران(۱۳۹۲) در پژوهشی با عنوان «بررسی تفاوت‌های گویش گرمانجی بیگلر با 
گویش‌های گرمانجی مجاور» به تغییرات آوایی. صرفی و نحوی گویش گرمانجی بیگلر در 
مقایسه با گویش گرمانجی مناطق هم‌جوار پرداخته‌اند. از جمله عوامل تفاوت این گویش با 
گویش‌های:دیگر کرمانجی آن منطفه: تأثیر زبان فارسی بر آن است. اما ایسن بررسی دز سورد 
تمام گویشوران گرمانجی خراسانی صدق نمی‌کند؛ بنابراین تحقیقی شامل و جامع‌تر باید 
صورت گیرد. امامی و سبزه (۱۳۹۲) در مقالةٌ خود تحت عنوان «مقايسة نظام آوایی گویش 
کُرمانجی خراسانی و کُردی ایلام» به تغیبرات آوایی دو گویش زبان کُردی و تفاوت هرکدام از 
آن‌ها با یکدیگر پرداخته‌اند. 
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با توجه به اهمیّت شناخت زبان‌های ایرانی و ضرورت کشف ريش هر یک از آنها و میزان 
تأثیرپذیری و تأثیرگذاری بر یکدیگر تحقیق و بررسی مقابله‌ای زبان‌های ایرانی بسیار ضروری 
است و به دلیل اینکه در زمینه تأثیر زبان فارسی بر کُرمانجی خراسانی تا کنون پژوهشی انجام 
نگرفته‌است پژوهش حاضر ضروری بوده و می‌تواند در راستای مقايسء زبان‌های ایرانی 


دم .و راهکشا باشد: 


۴.روش پژوهش 
روش پژوهش در این مقاله توصیفی-تحلیلی و بر پایه داده های میدانی- کتابخانه‌ای بوده و 
بیشتر مطالب مربوط به واژه‌های کُرمانجی خراسانی به طور میدانی و از طریق پرسشنامه‌ای 
جامع. از گویندگان آن گویش پرسیده شده است. در موارد زیادی نیز اطّلاعات مورد نیاز به 
صورت مصاحبة حضوری از گرمانج‌های شراسان دریافت گردیده است. پژوهش حاضر به 
بررسی واژه-های این گویش پرداخته و از یک سو با کُرمانجی شمالی و گویش‌های دیگر 
کرد و از سوی دیگر با زبان فارسی مقایسه‌ها و تطبیقات لازم صورت گرفته اسست. 
بنابراین پژوهش حاضر را می‌توان تحقیقی مقایسه‌ای - تطبیقی برشمرد. 
زبان کُردی و شاخه‌های آن 
زبان گردی, شاخه‌ای از مجموعه زبان‌های هند و ایرانی است که آن هم زیر مجموعة 
زبان‌های هند و اروپایی است. مجموعه زبان‌های ایرانی به سه بخش شمالی. جنوبی و شرقی 
تقسیم می‌شود که زبان کُردی» زیر مجموعة بخش اول است(حه‌مه خورشید. 1۹۸۵: لا 
۲)بنابه گفتة مرحوم ملک الشعرای بهار نظر برحی از زبانشناسان بر آن است که زبان 
کُردی شاخه‌ای از زبان اوستایی- مادی است. وی می‌گوید: 
«بعضی از دانشمندان را عقیده چنانست که گائهٌ زردشت بزبان مادی است و نیز 
پتضی ی ان کیان خقی تک ان شاعهای زبان آنزانی اس تاف‌انن‌های 
زبان ماد است». (بهان ۱۳۸۹ ج ۵:۱) 
چنانچه اين نظر پذیرفته شود. زبان کُردی را نمی‌توان شاخه‌ای از زبان فارسی برشمرد زیرا 
زبان فارسی نوء ادام فارسی میانه و فارسی باستان است که هرکدام از آن‌ها مانشد زبان 


وتات ها ای از وال شام ای ان شرعفان ری ان اسان ور اسان سانش 


سال سیزدهم تأثیر واژگانی زبان فارسی بر کردی ۱۳۷ 


سدنیسمیث ‏ ساسین" و جستی" بر اين باورند که زبان کُردی شاخه‌ای از زبان فارسی نیست 
و نظام آوایی و صرفی کُردی از فارسی. متمایز است. ساسین بر این عقیده است که زبان 
کُردی نه تنها شاخه‌ای از زبان فارسی و پهلوی نیست. بلکه آن دو زبان از یک شاخه همم 
نیستند و رابطةٌ میان آن‌ها به روزگاران بسیار دور برمی‌گردد(حه‌مه خورشید. ۱۹۸۵ لا ۱۶). 
بهار نیز در اظهارنظر خویش در مورد زبان کردی, به نوعی» این نظر را تأیید می‌کند و 
زبان کُردی را از جمل؛ة دیرینه‌ترین زبان‌های ایرانی برمی‌شمرد و می‌گوید: 
«زبان و آداب آن مردم از دیرینه‌ترین زبان و آداب ایرانی است؛ و شعرکُردی 
یکی از اقسام پنج هجائی قدیم ایو لغانت. آن قوم نیز یکی از شاخهای زبان 
ایرانی است...»(بهار ۱۳۸۹ ج ۵:۱) 
زبانشناس کرد حه‌مه حررشید زبان کُردی را یکی از شاخه‌های زبان‌های ایرانی شمالی 
می‌داند و زبان فارسی را جزو زبان‌های جنوبی ایرانی(حه‌مه خورشید. ۱۹۸۵: لا ۲۲). 
آساتوریان» ایران‌شناس و کردشناس ارمنی نیز زبان کردی را زيرشاخهةٌ زبان‌های شمال غربی 
ایرانی می‌داند(2009:5 ,۸۵۹۵1۲120). 
در هر صورت. زبان کُردی یکی از شاخه‌های زبان‌های ایرانی است و در آن شک و 
تردیدی نیست. زبان گردی به شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شود که زبان‌شناسان اتفاق نظری 
در مورد آن ندارند و با روش‌های گوناگونی آن را تقسیم کرده‌اند. به عقیده حمه‌خورشید 
گر ها کرو ,بارش از کره این شمالی: ۲ کرمانشی میات ۲ دزمان فورظ 
گورانی.( حه‌مه خورشید. ۱۹۸۵: لا ۳۸). ژان ژاک دو مورگان. زبانشناس و مستشرق 
فرانسوی» گویش‌های کُردی را چنین دسته‌بندی می‌کند: ۱. مُکری ۲. گروسی ۲۳ ایزدی بایزید 
تدای ۵ بان اهامای ۷ افین رای ۵سلیمانهای اتکی ۱ 
خوژاوندی (دو مورگان» ۱۳۹1: ۲۵-۲۸). مکنزی گویش هورامی (گورانی) را مستقل از گردی 
من دانل:آو دن کاب و بلاق وی سا عی انز مطالعات. کوش کردق 4 بدان: بزداشته اسست؛ 


بلکه کتاب مستقلی تحت عنوان «گویش هورامی » دربارة آن نوشته و در آن کتاب» گویش 
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۱۳۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۴پیایی ۳۴ 


مذکور را غیرگردی می‌داند (مکنری» ۱۹۹7: 4-۵) آرانسکی نیز گویش‌های گورانی و زازا را 
غیرکُردی می‌داند (آرانسکی ۱۳۵۸: ۳۱۱۱). 

با وجود اختلافاتی که ذکر شد. گویش کرمانجی بنا بر نظر تمام زبان‌شناسان یکی از 
گویش‌های مهم زبان کُردی است و در این مورد اتّفاق نظر میان زبان‌شناسان وجود دارد. 
گویش کُرمانجی خراسانی یکی از زیرمجموعه‌های گویش کرمانجی شمالی است. 

کُرمانجی خراسانی 

گرمانج‌های خراسان, مجموعهای از ایلا رد هستند که در زمان شاه عباس صفوی و به 
دستور وی از مناطق مختلف کردستان به شمال خراسان منتقل شدند که عمده آن‌ها از 
کُرمانج‌های کردستان ترکیه هستند. واژهُ کرمانج بیشتر بر گردهایی اطلاق می‌شود که به شاخة 
کُرمانجی شمالی تکلم می‌کنند و هرگاه واژ؛ گرمانجی به صورت مطلق و بدون قید به‌کار برود 
بر شاه کُرمانجی شمالی دلالت می‌کند. چون اکثر ایلاتی که به خراسان منتقل شدند از 
کُردهای کُرمانج بوده‌اند.کلمةٌ گُرمانج بر همه آن‌ها و کُرمانجی بر گویش آن‌ها اطلاق می‌شود؛ 
در حالی که در میان آنان» ایلات و خانوارهایی از گردهای غیر گرمانج وجود دارد. 

قراینی از کتاب حرکت تاریخی کرد به حراسان اثر توخدی, مورخ و پژوهشگر تاریخ و 
فرهنگ کُرمانج‌های خراسان, نشان می‌دهد که برخی از ایل‌هایی که به خراسان مهاجرت 
نموده‌اند غیرگرمانج و از گردهای زنگنه» اردلان بابان و ... بوده‌اند. وجود تعداد چشمگیری از 
کُردهای مکری در میان کوچندگان کرد به خراسان نیز دلیلی دیگر بر وجود کُردهای غیر 
کُرمانج به معنای خاص است. 

توخدی در کتاب خود از ایلی در میان کُرمانج‌های خراسان نام می‌برد به نام کانی مشسکان» 
سپس اسم ایل مذکور را برگرفته از اسم کانی مشکان سنندج معرفی می‌نماید و اظهار می‌کند 
که آن ایل به وسیلهٌ نادرشاه از سنندج به خراسان منتقل شده‌اند.(توخدی. ۱۳۵۹ ج۱: ۵۰۰)در 
همان صفحه از وجود ایلی به نام بوانلو نام می‌برد که خود نویسنده آن را تغییر یافتة بوان و 
بابان می‌داند. معلوم است که گردهای سنندج و اطراف آن, کرمانج نیستند و فقط گویش‌های 
اردلانی» گورانی و کلهری در آن منطقه وجود دارد. بابان هم اسم سلسله‌ای از آمرای کرد است 
که در مناطق شهرزرر مدّت زیادی حکومت کردند و شهر سلیمانةٍ کردستان عراق تومئط آنان 
بنا شد. آشکار است که بابان‌هاء کُرمانج به معنای خاص نبوده‌اند. 


سال سیزدهم تأثیر واژگانی زبان فارسی بر کردی ۱۳۹ 


نویسنده کتاب حرکت تاریخی گرد به خراسان, نمودار درختی کُردهای خراسان را در 
کتاب خویش آورده‌اند که به روشنی وجود ایلات غیر کُرمانج را در میان کُردهای خراسان 
نشان می‌دهد. در کتاب مذکور از ایلی به نام گورانلو(همان: ۸)نام برده شده است که از نامش 
چنین برمی‌آید که برگرفته از کلم گوران باشد که اسم یکی از شاخه‌های زبان هُردی است و 
بیشتر گوران‌ها در مناطق جنوبی و شرقی مناطق گردنشین زندگی می‌کنند. وجود طایفه‌ای به 
نام گورانلو این امر را محتمل می‌کند که برخی از کُردهای گوران نیز در آن حرکت تاریخی به 
خراسان کوچ کرده باشند و به نظر می‌رسد ایل گورانلو از کُردهای گوران باشند. 
بنا به گزارش توخدی بخشی از کُردهای خراسان از کُردان مکری هستند که در مهاباد و 
اطراف آن به خراسان مهاجرت نموده‌اند. قابل ذکر است که کُردهای مکری کُرمانج به معنای 
خاص نیستند. موف کتاب مذکور می‌گوید: 
«گرمانج خراسان که قسمت مهمّی از تیره کرمانج خلق کرد می‌باشد دیگر 
شاخه‌های گرد از قبیل شکاک و مکری را نیز دربر می‌گیرد که این شاخه‌ها اکثرا 
در غرب کشور و حدود ترکیه مانده‌اند.» (همان: ۱۳) 
در نمودار ایلات کرد از کتاب مذکور اسم‌هایی به چشم می‌خورد از قبیل جافک‌انلو و 
حلکانلم که احتمال دارد اسم ایل اوّلی از کلمةٌ جافکان (جافه‌کان) گرفته شده باشد؛ این کلمه 
به معنی جاف‌ها است که اسم ایلی بزرگ است و بیشتر در کردستان عراق ساکنند و بعضی از 
آن‌ها در کردستان ایران سکونت دارند. این طایفه به گویشی نزدیک به اردلانی سخن می‌گویند. 
اگر ثابت شود که این اسم برگرفته از کلمة جافکان است. روشن می‌شود که خانوارهایی از ایل 
ججافت ندومبان. کرفهای: اسان وج دار کلمه نی وا مایت انم گزفعه از شهرستان 
خلکان دانست که در چند کیلومتری شهرستان دوکان در غرب استان سلیمانیةٍ کردستان عراق 
واقع شده است. 
یکی از سرداران کرد خراسانی در دوران شاه تهماسب صفوی شخصی به نام کچل قباد 
کر اشست که از تاهن سا ات ان کدهاعن کلهر است رصان 9( 
اگر تحقیقات تاریخی نیز کفایت نکند برای اثبات وجود کُردهای غیرگرمانج» از بررسی 


گویش کرمانجی خراسانی اين امر کاملا روشن می‌گردد. 


۱۵۰ مجله زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴ /پیاپی ۲۴ 


در این پژوهش, در بسیاری از جاها واژه‌های گویش‌های میانی. جنوبی و شرقی کردی به 


چشم می‌خورد. 


۶ تجزیه و تحلیل داده‌ها 


در این پژوهش, برای بررسی واژه‌های گرمانجی خراسانی» از واژه‌های پربسامد گُرمانجی 
که در زندگی روزمره. مورد استفاده قرار می‌گیرند نمونه‌گیری شده است تا میزان تأثیر زبان 
فارسی بر آن گویش, آشکار گردد و تا آن جا که ممکن بوده تلاش شده است نمونه گیری بر 
اساس یک فهرست‌بندی منطقی صورت گیرد که واژه‌های راییج گُرمانجی هدوت 
گرفته با واژه‌های فارسی مقایسه گردد. هرکدام از بخش‌هایی که برای تحقیق در خصوص 
تأثیر واژه‌های فارسی بر گویش کُرمانجی خراسانی در نظرگرفته شده بر اساس حروف الفبا 
ارات شاه انیت هو آدامه ی سار کات و پر کات غامانه قاری بت کی رسای 


-آجیل 
واژگان زير فهرستی از اسامی پرکاربرد آجیل در زبان فارسی و گویش کرمانجی خراسانی است: 
فارسی گرمانجی خراسانی زبان اصلی 
بادام زمینی للم همه رتصنصصم2 حصفهه تخر کیان کروای ی فارسن 
تخمه کافصفل بلنصک ,حصفل نی 
1.00 ۱ ۱ 
کشمش ,]110 .2 او۲. کردی. ۳. مشترک میان کردی و فارسی. 
وتصولک .3 
کوذو 2و ,21۷12 کر 
۱ ۷ 
موی ی فارسی. 
نخود 10100 پهلوی. ۱ 


از فهرست فوق بیدا است که از مجموع (۱۲ واژه (۱) واژه فارسی. (۱) واژه پهلوی» ۳ 
واژه مشترک و (0 واژه کُردی است. در مورد وا کشمش - که در مناطق مختلف کرمانج- 
نشین خراسان به سه صورت مختلف اسم گذاری می‌شود- فقط یک حالت لفظ مشترک 


۱-اين علامت» جلوی واژه‌هایی گذاشته شده است که در زبان فارسی؛ متداول هستند و عیناً در کرمانجی خراسائی کاربرد دارند. 


۲-د. ن. مکنزی, فرهنگ کوچک زبان پهلوی. ص ۳۱۶ 


سال سیزدهم 


(کشمش) کاربرد دارد و در دو مورد دیگر واژگان (21۳01]/01016) به جای (کشمش) به‌کار 


می‌رود که این دو واژه ویژهُ گویش کرمانجی خراسانی است و در گویش‌های دیگرکردی 


کاربرد ندارد. 


با در نظر گرفتن آمار فوق» نسبت واژه‌های فارسی در این مجموعه‌واژه» واژگان کردی 
)/۵٩(‏ واژه‌های فارسی (1۸ واژه‌های مشترک (/۲۵( و واژه‌های دیگر نیز (۸) هستند. 


- اعداد 


فهرست زیر اعداد فارسی و کرمانجی خراسانی را دربرمی گیرد. هرچند اخحتلاف چندانی 


تأثیر واژگانی زبان فارسی بر کردی 


خراسانی در نحوه تلفظ اعداد تهية این فهرست. ضروری بود. 


گرمانجی خراسانی 
11 ,۸۵1 
0 ,0 ,الب 
1 
10 
۱ 
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ام بطهظ 
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8 ,007020 


01002 


2 لا 


8۱۳2 


ا ۱۳۵۳4 
132۳2 


192302 


زبان اصلی 


مشترک میا 
مشترک میا 
مشترک میا 
مشترک میا 


مشترک میا 
مشترک میا 


کردی. 


ن کُردی و فارسی. 
کردی. 

ن کردی و فارسی. 
ن کردی و فارسی. 
ن کردی و فارسی. 
ن کردی و فارسی. 


ن کردی و فارسی. 


ن کردی و فارسی. 


ن کردی و فارسی. 


۱۵۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۴پیایی ۳۴ 


نوزده کِ مشترک میان کُردی و فارسی. 
بیست 5 مشترک میان کُردی و فارسی. 
سی 1 رل کردی 
چهل ات ,12 کرکای: 
پنجاه ۰ 0۳0074 ,0104050 کُردی. 
شصت 1 مادال کر دیق 
هفتاد ناندط گردی. 
هشتاد نازعط گردی. 
نود کِ مشترک میان کُردی و فارسی. 
صد 6 ٩20,‏ تشر کیان کردف ور فازشی: کدی 
دویست 0 ,00951 گردی. 
سیصد 0 ,81851 کردم 
هزار 2201 مشترک میان کُردی و فارسی. 


چنان که اشاره شد فرق زیادی میان اعداد نازستن ه کدی هتخود ندارد. بلکه اعداد را 
می‌توان بخشی از مشترکات دو زبان دانست. در فهرست فوق نیز معلوم شد که زبان فارسی 
هیچ تأثیری بر گویش کرمانجی خراسانی نگذاشته است و تقریباً در کُرمانجی شمالی نیز اعداد 

- اعضای بدن 

در فهرست زیر تأثیر واژه‌های فارسی بر گرمانجی خراسانی بررسی می‌شود که برای اسم - 
گذاری اعضای بدن به‌کار می‌رود. 


فارسی گرمانجی خراسانی زبان اصلی 
آرنج کاتحقط رتصقط گردی. 
آرواره 2208222 ی 
ابرو تج رت گردی. 

استخوان تاحهط ی 


۱- حاج مراد دوردی قاضی» فرهنگ قاضی (فارسی- ترکمنی)؛ ص ۵۲۳ 


سال سیزدهم 


از ی 


تأثیر واژگانی زبان فارسی بر کردی 


01101 بکللا1م 
01۷114 .1 
72 .2 
202 
ال 
تصقط 
تصولا بطعلا 
10 
0 76۷۷11 
محل رصع 
1 ,02151 
121 
۳1۷1 
تصنای رتاک رتصو5 
2310 
11صاصله نو 
1911 
2۹4 
تاونا ,عاونا 


22۳11 


:1.0012 
1 .2 
تصتاع .1 
2.0 
11 


هصه۳3 رعصه که 


1 10274: 
2.18 


۱۱۱۱۹ 
1. 01: 
2.0 


۱-د. ن. مکنزی, فرهنگ کوچک زبان پهلوی. ص 1۲ 


آتهماته:ضی ۷۱۲ 


۳- حاج مراد دوردی قاضی. فرهنگ قاضی (فارسی- ترکمنی) ص ۵0۱۳ 


کردی. 


۳ ۳ 
. کردی. ۲. پهلوی. 


۳ 


کردی. 


مشترک میان کردی و فارسی. 


1۳ ۳ 
۱. ترکی. ۲. کردی. 


رکف ۲ فارسی. 


ار کرمیق کر کتن نا ویب کرد 


۳ 


کردی. 


۱۵۲ 


در فهرست فوق» تعداد (۶۸) واژه بررسی شده است که در گویش کرمانجی خراسانی برای 
نامیدن اعضای بدن کاربرد دارد. از مجموع واژه‌های فوق (۳۹) واژء آن گردی, (۲) واژه 
مشترک» (۲) واژه فارسی است و (۵) واره زبان‌های دیگر نیز وجود دارد. بر اساس اعداد 
مذکون تسبت درصل واژه‌های گردی (۸۱.۲۵/)» واژه‌های فارسی (6.۱ واژه‌های مشترک 
(۶.۱7/)و واژه‌های زبان‌های دیگر (۱۰.۶۱/) است. 

-بیماری‌ها 


فهرست زير واژه‌های فارسی را دربرمی گیرد که برای نامیدن برخی از بیماری‌ها به‌کار 


می‌رود. 
فاوسشن کرمانجی خحراسانی زبان اصلی 
تب 93231112 ضّ ۱ 

ره 52۳ گردی. 
شکم‌درد موززفونه 2 انذ گردی. 

دندان‌درد . مم]زهم4ن رزنتصهل کردق: 
دلدرد. ‏ صهمزنه ان ,نانک کردی. 
مثرفه کلنعدم بعلفدف1 گردی. 
تبخال 2۷۵ فارسی. 
گلودرد م2 2۲ کُردی. 

ی 1۳11714 .1 از ۸ ۳3 


2. ۳۷10۵ 


در فهرست فوق. تعداد (۱۶ واژه در مقابل واژه‌های فارسی به‌کار رفته است که تعداد 
(۱۱ واه کی امسنت» ۲( واژه فارسی و (۱) واژه و کی است. بر اساس این اعداد. نسبت 
واژه‌های گردی (۷۹/ واژه‌های فارسی (۱۶/) و واژه‌های دیگر (۷/) است. 


-پوشاک و لوازم ارایشی 


۱- حاج مراد دوردی قاضی, فرهنگ قاضی (فارسی - ترکمنی» ص ۲۰۷ 


سال سیزدهم تأثیر واژگانی زبان فارسی بر کردی ۵ 


کلمات زیر شامل واژه‌های زبان فارسی است که برای نامیدن پوشاک و لوازم آرایشی به- 
کار می‌رود. در مقابل واژه‌های فارسی معادل آن‌ها در گویش کرمانجی خراسانی ذکر شده 


ات 


فارسی گرمانجی خراسانی زبان اصلی 
روسری 12۳۳0 گردی. 
فواز 0 ِ ۱. کُردی. ۲. مشترک میان کُردی و فارسی. 
پیراهن مه رفه‌عا کرفی 
آستین ۱ 
کوتاه او 11 کردی. 
آستین‌بلند کصنل زنط کُردی. 
چادر ۲ 11۷7711 هب ک میا کردع دی قراس 
دمپایی 50 :2272/6 :1201201 کُردی. 
کفش 501 گردی. 
ید٩‏ و دتی ای 
زر هن 5 فارسی. 
زیریوش ی فارسی. 
کلاه حصمع1 رصنع[ گردی. 
انگشتر ‏ اعدانعصهط بلوداتعمع2 گردی. 
گوشواره ات0 فارسی. 
گردن‌بند آه 5 هع 0 
دامن منم مصحصصع رز فارسی. 


در فهرست فوق. مشخص شد که از مجموع (۱0) واژ؛ بررسی شده که در مقابل (۲۵) وا 
کرمانجی خراسانی گرد آوری شده است» تعداد )۱٩(‏ مورد از واژه‌های مورد استفاده در گویش 
گرمانجی خراسانی کُردی است. تعداد (۵) واژه فارسیء (۳) واژه مشترک و واژه‌های دیگر نیز 
(۱) علّد است. بدین ترتیب» سبت:(16) واثه‌های فوق کردی استت» (۲۰) فارسی» (۱۲) 


مشترک و (/ هم واژه‌های تاکن ابت تا 


۱- دکتر محمد کانان فرهنگ جامع فارسی به ترکی استانبولی» ص ۱۸۰ 


۶ 


۱۵۶ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۴پیایی ۳۴ 


-جانوران 


نام‌های زیر واژه‌های زبان فارسی هستند که برای نامیدن برخی از جانوران به‌کار می‌روند: 


فارسی کُرمانجی خراسانی 
آهو صمتفوک .2 :1 .1 
۵04 1 
سب 2.14 
3230۳0 
بره 93۹ 
پز مرن 
پرستو رنه 2۰ :001 کال .1 
اند .3 .2 اتصتصصصط .1 
۱ 0202 
پشه 2 ,01/2 
حرچنگ 1۷8 2۰ زهصو لاتم .1 
خرس ات 
بحرگوش 21 ,12720 
خروس 15 
خحوک 21۳ 
روباه 1۷1 ,۲0۷1 
9 .3 :۳۱۵۲۵ .2 ندال .1 
وت لته 
شتر 1۵ 
شغال 2021( 
کیک 120۳ 
گنجشک 01 3 1 1]01/11 
کبوتر تماکت 
کرکس 120 
گاو 0صهص رطع 
گرگ 20۲ 
گوساله نامع 


زبان اصلی 
۳ 


:۳ رس ۰ ۱ 
۱. مشترک میان کردی و فارسی. ۲. روسی. ۲. 


مشترک میان کُردی و فارسی. 


اقازشین. کردم 


۱-م. ی. رادویلسکی, فرهنگ فارسی به روسی» ص ۷. این واژه در زبان روسی بدین شکل است. 


۱ 10۹920 ۱ 7101112715 


۲- دکتر محمد کانار فرهنگ جامع فارسی به ترکی استانبولی. ص ۳۸۲ 


سال سیزدهم تأثیر واژگانی زبان فارسی بر کردی ۱۷ 


گوسفند 027 و 
ماهی ت۵ کردق, 
مرغ رن کدف 
مگس ۳0 کف 
ملخ لیم بنلیم! یاتصنر کر 
مورچه 111 کر 
موش 1 گزدی, 
و ۱ 
۳ نوزفا ,نون گردی. 
گربه دنم بکلتزنم کردی. 


در فهرست فوق. از او 8 (۵۰) واژه. تعداد (۳۹( مورد» کردی اشتت: ۲( واژه فارسی. 
63 واژه مشترک و ‌ واژه از زبان‌های دیگر امتت, بر این اساس. (۸/) واژه‌ها کردی است» 
(۶4/) واژه‌ها فارسی» (۸/) آن مشترک و (۸/) آن دخیل است. 

-خویشاوندان 

فهرست زیر دربردارندة واژه‌هایی است که در زبان فارسی و کرمانجی برای نامیدن 


خویشاوندان به‌کار می‌روند: 


فارسی کُرمانجی خراسانی زبان اصلی 
پرادر 7 مت کرو 
برادرزاده 9021 کرد 
برادرزن ۵2 رصاگهته گردی. 
برادرشوهر ۲ تج بل کی 
برادرناتنی 9 کر وف 
پدر 80 کردی: 
پدربزرگ ۵ 0201۲ بل۵0۷1۵ کر: 
پدرزن 2۳7۲ 7122 2627177 ری 
پدرشوهر 71 ,02111 5 دی. 
پسر > ,1077 کر دی. 
خواهر 02 کزوی: 


خواهرزاده 021 کردی. 


۱۵۸ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خر اسان دانشگاه فر دوسی مشهد شمارة ۴پیایی ۳۴ 


خواهرزن ۱01007 نو کین« 
خواهرشوهر م0 کردی. 
داماد 700 کف 
دایی 00 ,01 عربی. 
مادر تصعط 001 رل کی 
مادربزرگ تام رتم 12۳01 م122۳ روف 
مادرزن 0 کردی. 
مادرشوهر ا ۹۰۱ گردی. 
ناپدری 2۲ 007 حروی: 
نامادری . عصع 2‏ رتتمحصیمل رتع‌مصمل کر 
نوه 12۷1 مشترک میان کردی و فارسی. 


از مجموع (۶۱) واژة ُرمانجی به‌کار رفته در فهرست فوق, تعداد (۳۳) مورد از آن‌ها کُردی 
است» (۱) مورد» مشترک و (۶) واژه دخیل است. بنابراین (۸۸/) واژه‌هاءگردی است. (۸۲/) 
مشترک و (۱۰/) دخیل است. 

-طبیعت و پدیده‌های طبیعی 

واژه‌های زین مجموعه‌ای از کلمات فارسی هستند که برای نامیدن برخی از پدیده‌های 
طبیعت به‌کار می‌روند. در مقابل آن‌ها واژه‌های معادل آن‌ها که در کرمانجی خراسانی کاربرد 


دارد. آورده شده اشتت: 


فارسی گرمانجی خراسانی زبان اصلی 
آب 20۷ کردی. 
آبشار ِ ِِ ۱. فردی. ۲ مشترک میان کُردی و فارسی. 
ان ۲ ,201 کردش: 
آفتاب 0۷ گردی. 


۱- دکتر قدیر گلکاریان فرهنگ لغات فارسی- انگلیسی- ترکی استانبولی» ص ۷۱۶ 
۲- حاج مراد دوردی قاضی, فرهنگ قاضی (فارسی- ترکمنی) ص ۳۶۰. این واژه در زبان ترکی به شکل «قیز» تلفظ می- 


شود. 


سل سیزدهم 
اپر 3 
م90 .1 
باد 06 .2 
.3 
برف 9 
تیه همه 
تگرگ 1 متتتا 
تندباد 0 .2 ,۵02 1۰ 
جنگل احعصووه .2 وصه‌افتنمل .1 
چشمه تصعمع[ 
خورشید 110 
۳ 276 .1 
7۷ .2 
ی 
رودخانه 101 
روز 11۳ 
سایه 51/۸ 
ستاره 1 +111 
سنگ 191 
شب نز 
شرجی صم‌حصیال 
یخ :۳ 
گرد و غبار 2 ,107 
ماه ۱۳:۹7 
ماهتاب ۵ ,2110171 1۷ 
کوه 12 ,162021 


تآثیر واژگانی زبان فارسی بر کردی نش 


۳ 


کردی. 
۱. عربی. او دهع : 


مش ک.قیان رف و ,قاری 


فلت تا مان کته قارفت. 


مر کباسیان حرف ان فارشتش .۲ کرادق: 


ورن اج واژه‌های مورد استفاده در گرمانجی خراسانی در مقابل واژه‌های پرسیده شده (۶۱) 


واژه است که تعداد (۳۰) مورد آن‌ها کردی» (۳) مورد فارسی؛» (۶)مورده مشترک و (۲) واژه 


۱- حاج مراد دوردی قاضی, فرهنگ قاضی (فارسی- ترکمنی)؛ ص 00۷ 


.۷۶ محله زبان‌شناسی و گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴ /پیاپی ۲۴ 


دخیل است. بر این اساس» نسبت (۷۷/) واژه‌ها کردی است» (۸/) واژه‌ها فارسی است» (۱۰) 
شتر کرو( 0۵ یل آمستا: 

سغلّات و حبوبات 

کلمات زیر واژه‌های زبان فارسی است که برای نامیدن برخی از حبوبات و غلّات به‌کار 


می‌رود. در مقابل واژه‌های فارسی, معادل آن‌ها در گرمانجی خراسانی آورده شده است: 


فارسی گرمانجی خراسانی زبان اصلی 
ارزن . فتتهع :221280 فشفرک.میان کروی و فارتدی: 
جو 132 کُردی. 
گندم 21 گردی. 
لیه 12002 فارسی. 
نخود ‏ 0310:0000 پهلوی. 


مق واژه‌هایی که در گرمانجی خراسانی برای نامیدن غلّات پرسیده شده به‌کار می‌رود 
(1) وازه است: که (۲) مورد از آن‌ها کردق است» (۱) مووده فارشی»:(۲) واژه مشتترک و (۱) 
واژه. از زبان‌های دیگر ات تا بر این اساس. سیت هرکدام از واژه‌های کرو و واژه‌های 
مشترک» (۳۳۲.۶/) انیت و نسبت واژه‌های فارسی. (۱۳.7/) و واژه‌های دخحیل (۱۳.1/) استت: 

میوه‌ها و سبزیجات 

فهرست زیر واژه‌هایی را دربر دارد که در گویش کرمانجی خراسانی برای نامیدن میوه‌ها و 


سبزیجات به کار می‌رود. 


فارسی گرمانجی خراسانی زبان اصلی 
اثار 10 کرففن 
انجیر 2202۲ مشفرک میان کُردی و فارسی. 
انگور نها ,0 کرد 
بادمجان . صمممزنهط بجه‌ول‌صنهط _ مشترک میان کردی و فارسی. 
باقلی تلممهط مشترک میان کُردی و فارسی. 
چغندر ۱:۹ مشترک میان کردی و فارسی: 


۳ 


خربزه 101 کردی. 


سال سیزدهم 


زردآلو 


تأثیر واژگانی زبان فارسی بر کردی ۷۶۱ 


011 ,72100101 
11۷ 
تصتط2 9۲۷ 
2304( 
21۷2 


01ص ,1002 


تصتییط رتحجتتتاط .1 
71 .2 
021020117 و.1 
تاو تصمع/020 .2 


بتااتاط 
023007 


2121 


له ی ی 


۱ ۳ 
فارسی. 
رک مان کریی فرش 


از مجموع (۳۰) واژهٌ فوق تعداد (۱۱) واه آن گردی» 02 واژه فارسیء )٩(‏ واژه مشترک و 


(واژهزنین از زبان‌های»هیگر اشت نز این استاسش تسیت درصتا.وازه‌هتای وی 0۳۱۰۱ 


واژه‌های فارسی (۲۳۰۳./ واژه‌های مشترک (۳۰/) و واژه‌های دیگر ( 0۸ است. 


7.نتیجه گیری 


ازپزرتی تغونه آمازی واژه‌های بررسی شده کرمانجی خراسانی» اين نتیجه حاصل شد که 
زبان فارسی در حیطه واژگانی» بر این 0 تأثیرات اند کی گذارده و این گویش. اصالت 


زبانی خود را در برابر زبان معیار حفظ کرده است و البته این اصالت. در حبطهٌ آوایی و صرفی 


و نحوی بسیار بالا است. نتایج. نشان داد که تأثیر واژگانی زبان فارسی بر گویش کرمانجی 
خراسانی در شاخحص‌هایی نظیر «آجیل)؛ «اعضای بدن». «جانوران» و «طبیعت و پدیده‌های 


ا- ف.م. بوریسوف. قاموس عرسی- روسسی» ص ۷ . تلفظ این واژه در روسی بدین شکل است: 


۲1۵۱۲۵۵۵ | رتم۳0 
۲- حاج مراد دوردی قاضی. فرهنگ قاضی (فارسی- ترکمنی ص ۸۷" 


۱۶۲ محلةً زبان‌شناسی و9 گویش‌های خراسان دانشگاه فردوسی مشهد شمارة ۴پیایی ۳۴ 


طبیعی» بسیار اندک بوده و زبان فارسی در حصوص «خویشاوندان» بی‌تأثیر بوده است. از 
مجموع ۲ واژه؛ بررسی شده که در گویش کرمانجی خراسانی رایج است. تعداد ۲۳ واژه آن 
از زبان فارسی وام گرفته شده و غیر از واژه‌های مشترک که 4۵ واژه است.۲8۸ واژه آن,‌گردی 
اصیل است و بقية واژه‌ها نیز برگرفته از زبان‌های دیگر است. براین اساس. نسبت واژه‌های 
فازسی در گرمانجی خراسانی (1:۷۲) است و واژه‌های کردی (0۷۲۰۵۱) واژه‌های مشنترک 
(۱۳.۱۵/) و واژه‌های زبان‌های دیگر (۷.۲۰/) است. 

ذکر این نکته نیز لازم است که نتيجه این مقاله با توجه به جامعد آماری و افراد مصاحبه 
شده به دست آمده است و چنانچه جامعة آماری. گسترده‌تر بو قطعاً تأثیر زبان فارسی بیشتر 
از آنچه در اين مقاله آمده است می‌بود اما حجم مقاله اجازه آن را نمی‌داد که دامنة پزوهش 
گسترده‌تر شود. لازم به ذکر است همان طور که در مقدمه اشاره شده زبان بررسی شده از 
گویش‌ورانی گرفته شده که کمتر تحت تأثیر زبان فارسی بوده‌اند و گُرمانج‌های خراسانی‌ای که 
تسلط بر زبان مادری خویش نداشتند مصاحبه نشده‌اند؛ این امر نیز باغث شده است تأثیر زبان 
فارسی بر گویش مذکور. کمرنگ‌تر جلوه کند. 


نسبت تأثیر واژه‌های فارسی بر گویش گکرمانجی خراسانی را در قالب جدول ذیل, می‌توان 


مشاهده نمود: 
شاخص‌ها واژگان فارسی | واژگان کردی | واژگان مشترک | واژگان دخیل 
آجیل ۸۸ ۹ ۵ ۸/ 
اعضای بدن 1-3 ۵ 3 ۱ 
بیماری‌ها 1۳ ۷۹ / ۸ 
پوشاک و لوازم ارات ۲۰ 1 ۲ 1 
جانوران 7 ۸۰ 1۸ ۸ 
خویشاوندان .1 ۳ ۸ ۰ 
طبیعت و پدیده‌های طبیعی ۸ ۸22 ۰ ۵/ 
غلات و حبوبات 0 ۳۳ 1۳۳ 23 
میوه‌ها و سبزیجات ورد 0۳ .۳ ۰ 


- 


۹ 


سال سیزدهم تأثیر واژگانی زبان فارسی بر کردی ۶۳ 
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1 ار( 1 2*"ا:6061۷۰0> 1 


(1 


۰ 10828 1۳0۲ صقن ۵ متام ]فع۷ عط مد 9۵0 صعع‌ها فقظ عمهیامصه! صهرفعظ 
فا 0۶ عوهعع اتمه مه فعصل! 0عامهتااه ورره 2(۳7‏ فقط مههباعصه!. وتط [ 
محتصح تعطام 2160160 واهاه فقط 16 هه زوعمممام‌صصله 4صه عمممنانماه رمصمتا1] 
8 01 06۵2۲56 طمنظ۱۳ ههام12 صفتصج! عط ۵۶ موه و1 صفللتنیگ ..وممه0اع120 
صهنوع۳ ۵۲ معمملمصمهم ۵ ممنیهععه مفله م4صهممهناعصه1 صفلونع۳ مه ووعصعومه 
و روععهبم‌مه1 ممتصحظ تعطان فلت رقههیه ۲0-56)0160 ۱ عطا ۵۶ «صقحه صا ههام12 
تیک ۵ امع0121 عم .عمهیاممق1 صفتوعظ صطم مامع‌گله 0۲ 106 2۵ ۲۵۵61۷60 
۵۷ ۱۵۲6 و1 مه )صمصمصم فصللهعهو-ه۳۵۶912 2 ما 29۵0 مه فق ۱۷/۲0 
کرک تصرج هاگ و1 وامعلهله. طفیل‌ییکنمطاه مه 0عتهم‌مصمن. 21160060 96 ها 
ص )۵عزحاناد صتقدطر مظ1 ,رمک عمط هن طمصهه ۵ ود من ]012166 لرتنک 
معهناعصه1 صهلوع۲ ۵ فامعله ۱۵62 ۵ تاد فص ود ناو فلطا 
مصح امین مطا بتاصم10 مه و1 ۵0۷۵عزهاه فطع هه 01216 رمک تصهوهساطل 
۶ ]41۵160 1رصمصزمکاتصموهتبطک مه ممهیاع‌صه! صهلوه۲ ۵1 دامع معط ۵۶ 16۷۵1 
۵۵ ۱۱01۳۵۲۷ . مه . «لتتاد .010 وعویا . زه۷ تناو فقظ 1 ,عههیاعصه1 . مافوللتتکک 
۵ اظ .وع1عاصا مه ومتتهصطمتاومنان 2 و۵0 0عوبا ط) 20 ,و2۵00 
2 060م۵0 ۷/۵8 ]1 ,۷۵۲05 رمک تصمفهتبطک 0عوی-لطعنط مه عفلتامو0هر 
6 0116015 690 ناه باهع1121 فتطا و۵ 816001۷6 جع فقط مفههباع‌صه1 صهرفرعظ 
ارمصرزن کنو وه رسک مدز هلناموهز وه عقطا وقت۵ 160 تاو 342 0۶ انا .1۵9 جع 
۶ متا عطا مولع نصا صی صهتقهظ وم 9۵09۷۵۵ صععه 0قظ 23 0121660 
نوم ۵ مناد مط 1 ,6.72۵ و1 درصهصمکانصهمهاطک ما م۸۵۲0 صق1و۵ظ 
کقناوو عط ۵۶ مصورمو )فص 0ع0مصهم ق۷2 1۲ رلله/۷ و2 وعفهطم مه فط910ومتم)رم 
اره0 کل نهک 0مماجه رلامعتنل وق فعفه‌تطم مه فصمتوومتمه صهرفعظ 
ص 4ص 0021666 فونطا 0عتعاصن 276 فصمتاعامصهط تتقطا رقعققم مصصمو 1 :0121606 
کرک تجح فهز تاک 0عتمامه 2۷۵ فاصهلهب 60 صهتقعظ تتمطا روعععه تعطان 90826 
۵۵ ۱2۷ وعمحتطم مضه فومتقومزمنه عقلناموم عط ۵1 407۵ ,زج ونطة ق .0121601 

۰ 278 معط ۵۶ 60۶۵ 204 رممهناممه۱ مملفهظ مت ۵0۵9۷۵0 


صهطات۵ه ,مممنممها طفتل‌سنک رمممنامصها مفملوهظ رقامعه ۱۵062 :1۵۲۱۸۵۲0۵۵ 
0۵1 > هواک بارحم رمک 
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